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Abstract : 

Karl Jaspers, the great philosopher of existence, like other philosophers in this domain, considers 

human being and existence contingent upon "being-in-the-world" and "being-with-others." One of 

the fundamental concepts in his philosophy is the notion of the "Other," which is discussed more 

profoundly compared to the philosophies of other existentialist philosophers. For Jaspers, the 

individual understands their self through the "Other." The relationship with the "Other" does not 

merely signify the transmission of feelings and thoughts to the "Other" or a social interaction aimed 

at fulfilling inherent needs; rather, it is a relation grounded in existence—an intersubjective 

relation based on a kind of mutual respect. It can be said that since, for Jaspers, human existence 

lacks a theoretical aspect and manifests in action and choice, the relationship with the "Other" is 

also among the situations that make the manifestation of human existence possible. This paper 

attempts to elucidate the significance and position of the concept of the "Other" in Jaspers' 

philosophy by examining the concept itself and its relation to other important philosophical 

concepts in his work . 
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 چکیده

  با  -  هستى"  و " عالم – در  -هستى"  گرو  در را  آدمی   وجودِ و  هستی  ، حوزه این فیلسوفان سایر مانند اگزیستانس  بزرگ فیلسوف  یاسپرس  کارل

 فیلسوفان  سایر  فلسفۀ   به   نسبت  تر  عمیق   گونۀ   به  که  است  "دیگری"  مفهوم  وی،   فلسفۀ  بنیادین  مفاهیم  از   یکى.  داندمى   "دیگران   -

  به در واقع    " دیگری"  با  ارتباط.  کندمى   درک   " دیگری"  وسیلۀ  به   را  خویش  خویشتنِ   فرد،  وی،   نزدِ  زیرا  ،است  شده   مطرح  اگزیستانسیالیست

 در  است نسبتى بلکه نیست؛ ذاتی نیازهای کردن برطرف برای اجتماعی حیات بسترِ در ارتباطی یا "دیگرى" به افکار و احساسات انتقال معنای

 وجه  فاقد  انسان  اگزیستانسِ  یاسپرس،  نزدِ   چون  که گفت  توان  می .  متقابل  احترام  نوعى  بر  مبتنی  و  الاذهانىبین  نسبتی  داشتن؛  اگزیستانس  زمینۀ

 آدمی   اگزیستانس  ظهور  که  شود  می  محسوب  هایی  موقعیت  جمله  از  نیز  "دیگری"  با  ارتباط  لذا  کند،  می  ظهور  انتخاب  و  عمل  در  و  است  نظری

  فلسفی   مهم  مفاهیم  سایر  با  مفهوم  این  ارتباط  و  نسبت  و  "دیگری"  مفهوم  بررسی  با  که  شود  می  تلاش  حاضر  مقالۀ  در.  سازد  می  ممکن  را

 . شود  روشن وی فلسفۀ در  آن جایگاه و اهمیت یاسپرس،

 .، بین الاذهانیتعالی، خود آگاهی ارتباط، اگزیستانس،دیگری،  : کلیدی واژگان

 ناشر: مؤسسۀ مطالعات و تحقبقات نبراس                                          

 مقدمه    
اصیل    شناسد و او را همواره در حرکت و صیرورت به سوى خود  پایانى نمى  نقطۀ انسان است. یاسپرس براى انسان    1هاى یاسپرسمحور اصلى بحث     

که وراى    "من "حقیقت    ، به خود  "من"و    "اندیشه"  رابطۀبه باور او، باید به جاى پرداختن به    است؛  "وجود "  نگرش دکارتى درخصوص   داند. وى منتقد    مى

 
1. Karl Theodor Jaspers (1883- 1969)   
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  شود و فاعل شناسا قادر خواهد بود به درک حضورى   مفهومى خارج مى  جنبۀذهنى است، پرداخته شود. در این ساحت، حقیقت، از  فقط  مفهوم  
عینى بسان تفکر   اندیشۀمعرفت حصولى موفق باشد و معرفت حصولى نیز محدود در    ارائۀ بپردازد. در نظر یاسپرس تلاش عقلانى شاید جهت    " خود"

شود و انسان تا آزادانه به آگاهى از حقیقت خویش نرسد، ایمان به خداوند  علمى و علم تجربى است اما شناخت خداوند با علم حصولى میسر نمى 
خورد. او معتقد  ( مخالف بوده و با تفکر سوبژکتیو پیوند مى1گرایى )ابژکتیویسمیاسپرس با عینیت    .)متعالى( نیز تحقق نخواهد یافت )درک حضورى(

ر اتحاد  است در تفکر عینى، اندیشه، مفهومى است و فاعل شناسا با صور ذهنى سر و کار دارد. این در حالى است که در تفکر سوبژکتیو تفکر با متفک
انگارى که انسان را براساس یک دستورالعمل کلى و قواعد کند. هر نوع نظام یافتگى و مطلقوجودى داشته و متفکر با تمام وجود واقعیت را شهود مى

با    .شودگرایى است و مردود شمرده مىو فرامین مطلق تعریف کند، در نگاه او عینیت در نظر یاسپرس، انسان موجودى کامل نیست و در ارتباط 
که منى ایجاد شود، رابطه با غیر را   زیرا وى براى این  ،شود  او به صورت یک اصل اساسى مطرح مى  فلسفۀدر    "غیرمسئلۀ "گیرد.    شکل مى  "دیگرى"

مفاهیم فلسفى او گره خورده است، باید خاطر بیشتر  یاسپرس به عنوان یک اصل بنیادى که با  فلسفۀ  از بیان مفهوم دیگرى در    داند. اما قبل  ضرورى مى
وگو نگاشته است و    هاى خود را درقالب گفت  تمام رساله   2در غرب مورد توجه بوده است. افلاطون   یش فلسفهپیدا  نشان کرد که این مفهوم از آغاز  

گاپه  "دانسته است. حتى در قرون وسطى در بحث  دوم فرد    سخن گفته و دوست را من    "دیگرى"از    4در کتاب اخلاق نیکوماخوس   3ارسطو  " دیگرى"،  "5آ
خواجه و بنده در   مسئلۀ .مطرح شد" خدایگان و بنده "و در بحث   6هگل فلسفۀمورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم اولین بار به شکل جدى در 

  توانم از خویشتن خود آگاهى پیدا کنم که همچنین از چیز  است؛ زیرا من تنها زمانى مى  "خودآگاهى" پراهمیت    مسئلۀهگل در ارتباط مستقیم با    نزد  
پندارد و از انسان   کند، خویشتن را انسان مى هگل انسانى که نخستین بار با انسان دیگر برخورد مى  دیگرى که خودم نیستم، آگاهى پیدا کنم. از نظر  

علم برسد، باید تصورى را که از خویشتن در ذهن دارد،    مرتبۀکه این اطمینان ذهنى و تصور به    کند. ولى براى این  ذهنى پیدا مى  خود اطمینان    بودن  
شود. پیکار بین دو موجود    مى  کند. بدین ترتیب نخستین کنش آغاز  سان رفتار مى  ش به همین ا  تانسانیبر دیگران تحمیل کند و فرد دوم نیز به اقتضاى  

 : رود. در نظر هگلیکى از دو طرف بر دیگرى از بین مى غلبۀبا و  متقابل است  شناخت   به خاطر  که  انسانیت دارند، پیکارى ادعاى که 

بار به دو صورت یا حالت متضاد ها هنگام نخستین پیکار مرگ کنش و واکنش متقابل بین خود و دیگران است. این انسان  آفرینندۀانسان واقعى و حقیقى 
اش، ذاتى  اش در هستى براى خویش است و دیگرى، آگاهى غیرمستقل و وابسته که ماهیت  گیرند؛ یکى آگاهى مستقل که ماهیت ذاتىهم قرار مى  در برابر  

 (.   20: 1354هگل،  )نبرد خصمانه بین دو حریف: شودهستى براى دیگرى است. اولى خواجه یا ارباب نام دارد و دومى، بنده یا برده نامیده مى

گسساهى فقسسط در تعامسسل و بسسا کسسنش و واکسسنش اجتمسساعى اسسست کسسه بسسه شسسکوفایى مى عقیسسدۀپسسب بسسه  رسسسد و نسسه در انسسزوا و تنهسسایى و هگسسل خودآ
گاه این نتیجه را مى  موجود   را دگرگسسون کنسسد و آن را  "دیگسسرى"یسسا  "غیسسر"کامسسل بسسه قسسواى خسسود بایسسد جهسسان یسسا   ت بخشسسیدن  فعلیسس گیرد که براى  خودآ

جسسدى مطسسرح اسسست زیسسرا یکسسى از مفسساهیمى اسسست کسسه تمسسام فیلسسسوفان   شسسکلدر اگزیستانسیالیسسسم نیسسز بسسه    "دیگسسرى"  مفهوم .در بند خود درآورد 
انسسد کسسه در  بسسر ایسسن عقیسسدهاز جملسسه مارکسیسسست هسسا  انسسد. البتسسه منتقسسدان اگزیستانسیالیسسسم بسسه آن پرداختسسهاساسسسى   صورت  اگزیستانسیالیست به  

یابسسد گرایسسى محسسا بنسسا شسسده اسسست، زیسسرا انسسسان بسسه وجسسود خسسود دسسست نمىفلسسسفه بسسر درون این مکتب آدمى فردى است جامانده و تنها و ایسسن
هاى و یاسسسپرس و اگزیستانسیالیسسست 7یرکگسسور ت و تنهسسایى. دو گسسروه فیلسسسوفان اگزیستانسیالیسسست مسسدهبى، ماننسسد: کسسىفردیسس مگسسر در 

یابسسد و بعسسد متوجسسه وجسسود نسسد کسسه بشسسر ابتسسدا وجسسود مى هاى بسیارى کسسه بسسا هسسم دارنسسد، بسسر ایسسن عقیسسده  با وجود تفاوت  8غیرمدهبى مانند سارتر
 کنسسد. زیسسرا بشسسر آزاد اسسست و داراى قسسدرت  شناسسسد و تعریفسسى از خسسود حاصسسل مىکشسسد و سسسپب خسسود را مىشسسود، در جهسسان سربرمى خسسود مسسى

 "ارتبسساط بسسا دیگسسران" تسسوان یکسسى از اصسسوا مهسسم اگزیستانسیالیسسسم رادهسسد. لسسدا مىخسسویش را شسسکل مى خسسود   ،انتخسساب و در ارتبسساط بسسا دیگسسران
 .دانست

  یاسپرس و مفهوم ارتباط با دیگری    
ها به برقرارى ارتباط و   بود که آیا تمام اندیشسهپرسسش  هاى بزرگ یاسسپرس ارتباط و تفاهم انسسان با انسسان و یافتن پاسس  به این  یکى از دلمشسوولى   

ارتباط و تفاهم انسسان با انسسان، نخسست در   مسسئلۀها با یکدیگر بود. براى یاسسپرس،    کند و به دنباا ارتباط و تفاهم انسسان ها کمک مى  تفاهم انسسان

 
1. objectivism 
2. Plato (c.428-347 B.C.) 
3. Aristotle (384-322 B.C.) 
4. The Nicomachean Ethics 
5. Agape 

6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
7 Søren Kierkegaard (1813 – 1855)   
8. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) 
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بایسست با این محک بخورند که آیا ها مىاندیشسه  سسرانجام همۀ. به اعتقاد وى به شسمار مى رفت بنیادین مسسئلۀفلسسفى، همیشسه    اندیشسۀعمل سسپب در 
 :بایست با این تراز سنجیده شود. زیراحقیقت مى شوند. خود  رسانند یا مانع از آن مىبه ارتباط و تفاهم یارى مى

مان    جا خود  بدانبا دانش محا. ما تنها تا  تنها  تواند به خود بیاید نه  کند. آدمى فقط به اتفاق دیگر آدمیان مى د مىمتحچه ما را با هم    حقیقت یعنى آن
 (. 174: 1390اسپرس، ی ) شویم که دیگرى نیز آزاد بشودشویم که دیگرى نیز خودش بشود، فقط بدان درجه آزاد مىمى

ها، ظلم و    وى بر حدر شدن از انسانعقیدۀ  در او برانگیخت. به  را  فلسفى    حااو مشارکت بود که    "دیگرى"ارتباط با    تجربۀگوید که    یاسپرس مى 
کرد، جفایى به خودش و لدا ترک دیگرى همان ستم به  نمود و وقتى که او را به خودبسندگى و منزوى بودن وسوسه مى   ها مى   جفایى به دیگر انسان

داند.   ورزى خود را مشارکت مىپیوندى است. وى به صراحت موضوع فلسفه  مشارکت و هم  فلسفۀاگزیستانسیالیسم    فلسفۀخود است. از نظر وى  
 (.  21: 1383یاسپرس، )"کند و انسان کامل وجود ندارد، مگر در ارتباط با دیگرىخود بودن در مشارکت است که معنا پیدا مى"زیرا 

ارتبسساط بسسا  مسسسئلۀو ارتبسساط اسسست. ولسسى بهتسسر اسسست قبسسل از طسسرح  پیونسسدى یسسا مشسسارکت یاسسسپرس، هسسم اندیشسسۀمضسسمون اساسسسى دیگسسر در   
مشسسارکت اسسست. امسسا  همبسسستۀانسسسان مسسلازم و  زیسسرا نسسزد یاسسسپرس وجسسود   ،مکسسندیگرى، دیسسدگاه وى را در خصسسوص وجسسود بسسه اختصسسار بررسسسى 

ورزى وى آن وجسسه از هسسستى انسسسان اسسست کسسه در  مضسسمون اصسسلى فلسسسفه ،وجسسود انسسسان چیسسست  دربسسارۀبایسسد دیسسد کسسه دیسسدگاه یاسسسپرس 
هسسا   روى از خسسود( بسسه سسسوى دیگسسر خسسود  صیرورت و شسسدن اسسست. اگزیسسستانب انسسسان در تنهسسایى نیسسست و بسسه صسسورت حرکتسسى اسسستعلایى )فسسرا

ایسسستادگى نامیسسده برون اگزیسسستانب بسسه معنسساى دقیسسق کلمسسه،"یابسسد. در واقسسع ت مىفعلیسس کسسه اعسسم از انسسسان، جهسسان، امسسر متعسسالى )خسسدا( اسسست 
یکسسى از دو فیلسسسوف بسسزرگ اگزیستانسیالیسسست شسسناخته شسسده اسسست  1هایسسدگرهسسر چنسسد یاسسسپرس بسسه همسسراه  (. 15: 1383یاسسسپرس،  ")شسسودمى

دانسسسته  اساسسسى فلسسسفه مسسسئلۀهایسسدگر هسسستى را هماننسسد  امسسا رویکسسرد یسسا روش اگزیستانسیالیسسستى وى بسسا هایسسدگر متفسساوت اسسست. یاسسسپرس 
چیسسزى  هسساى پدیدارشناسسسى ایجسساد کنسسد،  روش   وسسسیلۀشناسسسى را بسسه    بنیسسادى از هسسستى  سسساختار  هایسسدگر قصسسد داشسست  اما با این تفاوت کسسه  .  بود
اصسسیل و  خسسود   درک انسسسان و  تفکسسر فلسسسفى او بسسه سسسمت  "  ، بنسسابرآندفاصسسله گرفتسسه بسسوشناسسسى    از هسسر نسسوع هسسستىبا آن موافق نبود و  یاسپرس  که  

 مسسورد   مسسسئلۀ(.  Critchley, 1998: 216 ) سسسخن بگویسسد وجسسود ممکسسن د کسسه او ازگردیسس حقیقسست وجسسودى او کشسسیده شسسد و همسسین امسسر باعسسث 
یاسسسپرس:  عقیسسدۀتوانسسد درکسسى از خویشسستن داشسسته باشسسد. بسسه  بحسسث در وجودشناسسسى یاسسسپرس ایسسن اسسست کسسه، چگونسسه یسسک شسسخ  مسسى

غیرعینسسى  اگزیستانب از پیش تعیین شده، طراحى شسسده و یسسک مفهسسوم کلسسى نیسسست بلکسسه یسسک امسسر غیسسر عینسسى اسسست، یسسک هدیسسه از یسسک وجسسود  
ت اسسست و ایسسن فعالیسست اگزیسسستانب، زودگسسدر نیسسست فعالیسس یعنى از سوى تعسسالى اسسست. اگزیسسستانب مسسدام در حسساا شسسدن و فعسسل و انتخسساب و 

 صسسحبت کنسسد. پسسب بسسه دلیسسل ایسسن  "ممکسسن  وجسسود  "اگزیسسستانب یسسا  از  داده بسسود  بلکه یک قلمرو حرکت مسسداوم اسسست. بنسسابراین یاسسسپرس تسسرجی   
درک اگزیسسستانب یسسا ظهسسور آن یسسا درک از وجسسود "باشسسد  هسساى گسسسترده و آزادى مسسى بسساز دارد و داراى انتخسساب ذهنیسست  کسسه اگزیسسستانب یسسک 

 :ند ازا که عبارتبه گونۀ (،    Critchley,1998: 217)"استچند شرط ممکن  یک قلمرو خاص زندگى و تنها تحت   خود، در
نامد.    مى  " اکنون جاوید"  ت حضور است که یاسپرس آن راوضعییابد. این    ت مى وضعیافتگى و تاریخمندى: انسان همواره خودش را در  وضعیت ی  .1

اگزیستانب به  "کند. بنابراین    خود را انتخاب مى  ۀبر اساس آن آینده و گدشت  "من "لدا یک اکنون همیشگى براى من وجود دارد یعنى یک لحظه که  
 (.  151: 1385")خاتمى، یافتگى خودش تاریخمند و زمانمند است توضعیلحاظ 

تسساریخى اسسست لسسدا در حسساا گسسدر و شسسدن   اگزیسسستانب بسسودن، یسسک موجسسود    کسسه گفتسسه شسسد انسسسان از حیسسث    گونسسه  هاى پیاپى: همان  شکست  .2
شسسود کسسه از عقسسل و منطسسق  کنسسد. انسسسان متوجسسه مسسى  شکسسست مواجسسه مسسى  هسسایى ماننسسد    بسسستبسسن  است. همین اقتضسساى تاریخمنسسدى، مسسا را بسسا  

 تموقعیسس کشسساند. یاسسسپرس  متنسساهى اسسست. ایسسن امسسر اگزیسسستانب را بسسه سسسوى برتسسر از خسسود یعنسسى تعسسالى، مسسى  موجسسود  کارى ساخته نیست و او  
آن  هسسایى کسسه انسسسان در برابسسر   تموقعیسس د، "نامسس  هسساى مسسرزى مسسى نسسد، موقعیسستا قابسسل توییسسر هسسایى ماننسسد گنسساه، درد، رنسسر و مسسرگ را کسسه غیسسر  

 (. 151: 1385خاتمى، )"د بر کند و به متناهى بودن خود پى مى احساس شکست مى
مفسسر اسست. ارتباط به   من   ت  مرکزی ت اسستعداد یا رفتن از  فعلیخود اسست. ارتباط  بودن  ناتمام  ارتباط با دیگرى: از نظر یاسسپرس، ارتباط به معناى  .3

شویم، یک دیگرى که انسان از طریق آن که ما با هستى انسان مواجه مى به محا آن"گردد زیرا  آن معناست که آدمى بر بنیاد خود درک و لحاظ نمى
  "الانفسسسى ­ارتباط بین"  ها با یکدیگر اسسست. یعنى  اگزیسسستانب پب ارتباط، مربوط به ارتباط    (.19 :1383  یاسسسپرس،  ")گرددوجود دارد، گشسسوده مى

 آموز.  کنند، پدر مادر و فرزند و معلم و دانش مانند ارتباط بین دو دوست، دو عاشق که باهم ازدواج مى
 

1. MartinHeidegger (1889–1976) 
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عد اخلاقى را در ب  ، او : وفادارى و احترام متقابل به یکدیگرشود، مانند   یاسپرس ارتباط در روابط انسانى به صورت اصوا اخلاقى ظاهر مىبه گمان   
کند. پب ارتباط    ها را ایجاد مى   . یعنى اگزیستانب انسان ارزش تلقى مى کرد ها    و اگزیستانب انسان را منشأ ارزش در نظر مى گیرد  اگزیستانب انسان  

کسى به  ، به گونۀ مثاا  گیرد. ارتباطات اخلاقى و عاطفى نیز توأم با شکست است  هاى دینى، اخلاقى، عاطفى، اجتماعى شکل مى  در سط  ارزش 
زادى در واقع  خورد. هر چند ارتباط همان آزادى است و آ­بست مى ماند. لدا انسان در ارتباطات گاهى به بن  ش نمى ا  دهد اما سر قوا   قوا مىشما  

،  " ارتباط"  تواند در  هاى ما با تناهى همراه است. انسان مى  شود زیرا انتخاب  توان گفت این ارتباطات به کجا منتهى مى  امکان داشتن است اما نمى
اگزیستانب در نسبت با دیگران است و هیچ    ظهور  "یاسپرس    عقیدۀهایدگر دازاین در هم دازینى، دازاین است و به  نظر   اگزیستانب را تجربه کند. به  

تواند خلاء الهیات بنابراین ارتباط از نظر یاسپرس همان چیزى است که به یارى آن فلسفه مى،  ( 154:  1385خاتمى،    ")کب به تنهایى انسان نیست
نزَا را پر کند و مانع    سرچشمۀتواند از انگارى و مرگ خدا انجامیده است، گردد. به زبان ساده انسان چگونه مى   آن که در نهایت به نیست ت  مرجعیم 

 به نظر  یاسپرس: ها عاجز است.  پیوندى با انسان  اگزیستانب خود به خدا نزدیک شود وقتى که از هم

هسساى دیگسسر عسساجز اسسست هرگسسز بسسه  تنهسساى خسسویش، انسسسانى کسسه از ارتبسساط  بسسا رنسسر و شسسادى و شکسسست انسسسان  انسان فروافتاده در مسسن  
کسسنم و  یسسابم و درک مسسى خسسود را مسسى دیگسسرى مسسن    استعلاى راستین به سسسوى امسسر متعسساا فراتسسر از انسسسان راه نخواهسسد بسسرد. پسسب در کنسسار  

 (.19: 1383) یاسپرس،  شود مشارکت اصل و بنیان من مى

 کند تا خود را به سوى برتر از خود رهنمون سازد، لدا اختیار امر    که اگزیستانب انسان در عمل و با اختیار و آزادى و انتخاب ظهور پیدا مى  جا از آن
نماید که  سازد از این رو چنین مىخود را با فعلى آزادنه و شخصى محرز مى  "من  "باشد. در کل هر کب    مهمى است که به ارتباط با دیگران مربوط مى

تواند  کب به جز من، من نیست و غیرى نمى  طلب و پنهانى و محرمانه باشد و به راستى نیز چنین است. چه هیچ  خلوت به صورت حتمى  هست بودن  
  نیست که ارتباطى با دیگران   "2نادوم"  1لایبنیتزفرد و به اصطلاح    به جاى من انتخاب کند. اما از طرف دیگر، این نیز درست است که انسان جوهر  

هاى دیگر و  «" من داشتن ارتباط و معاشرت با که خودش باشد، نیازمند    آدمى براى این" ، بنابرآننداشته باشد و بتواند به تنهایى و در انزوا زندگى کند
 کى  نظریۀاختیار بسیار نزدیک به  رابطه با  یاسپرس در  دیدگاه  (.  175:  1372واا ژان،    ")هاى دیگر و موجودات آزاد و مختار دیگر است  با هست 

یرکگور معتقد به تنهایى و خلوت بوده و تنها    است. زیرا کىتر  به نظر هگل نزدیک    " ارتباط با دیگران"  یرکگور در این باب است. اما نظر او راجع به 
آدمى در میان آدمیان دیگر نیست. نظر هگل، بر    دانست که آن نیز نافى تنها ماندن    همان ارتباط مؤمن مسیحى با خداى خود مى   ارتباط مستقیم را،

یاسپرس به جاى  به همین جهت "  هاى دیگر است.   ها و ضمیر  داشتن ارتباط با وجدان  این است زیرا وجدان و ضمیر براى واقعى بودن، نیازمند    خلاف  
تا   و  قایحد مرگ،  سرنزاع خصمانه  است  نبرد عشق  به  را  وجدان  رابطۀل  نمى  منزلۀبه    ها  درخارج  واقع  امور  از  داندبازشناسى  نوعى  را  آن  بلکه   ،

شود، انتقاا آنچه خود  ارتباط با دیگران بر خلاف آنچه از مفهوم لفظ آن مستفاد مى(.  175:  1372") واا ژان،  شمارد خودگدشتگى و احترام متقابل مى
ش ا  است خارجى که ربطى به خویشتن خود در حقیقت وجودى  رابطۀزیرا این گونه رابطه فقط    ،دارد، اعم از احساسات و افکار به دیگرى نیست

هاى افراد با یکدیگر    از بین بردن تفاوت موجب   امور خارجى است و بیشتر    زمینۀندارد. ارتباط حقیقى، ارتباط حیات اجتماعى هم نیست که آن نیز در  
هست    زمینۀها باشد. زیرا ارتباط با دیگران نسبتى است در    شود به حدف شرط اولیه ارتباط که هست بودن   ى مىمؤداست، به نحوى که وجود داشتن  

ها و تموقعی  حیات اجتماعى، براى آماده ساختن"بودن، یا نسبت بین الاذهان است. البته آن مشروط به شروط واقعى خارجى است. بدین عنوان،  
  ") سازد، ضرور است. اما ارتباط اصیل برتر و متعالى از تمام موارد استمى اوضاع ارتباط دهنده و محیط تلاقى و تبادلى که ارتباط اصیل را ممکن  

نیز برقرار    "دیگرى"و    " من"کند، ارتباطى بین    دارد و نقش بازى مىجدى  حضور    "دیگرى"که در تفکرات یاسپرس    جااز آن  .(1376:  1372واا ژان،  
تواند هستى انسانى   تواند خصمانه یا دوستانه باشد و در باور وى ارتباط با دیگران از نیازهاى ذاتى انسان است که انسان بدون آن نمى شود که مى مى

 : داشته باشد. بنابراین 

زید )هستى غیر اصیل( و یا از خود    جهان از خود بیرون نرفته و در خود مى  اشیاىدهد. انسان یا مانند    انسان خود هستى خود را شکل مى
 (.   265: 1361، ) کاپلستوندهد کند و هستى خود را شکل مى رود و با دیگرى ارتباط برقرار مى بیرون مى

از اگزیستانب خویشتن پرسش کرد. از   بایستىبراى پاس     ،چرا من تنها نیستم و نباید تنها باشم   ،شود   حاا باید پرسید که چرا ارتباط برقرار مى  
که در ارتباط با دیگران هستم، به نحو واقعى اگزیستانب دارم. این پاس  به طور عینى و ذهنى به اگزیستانب ما یعنى   نظر یاسپرس من فقط هنگامى

 
1. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 2. monad  
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کید کرده است که:"عمل، اشاره دارد که معناى آن نیز از منظر زندگى با دیگرى مشخ  و قابل نشان دادن است  هاى متصل فهم و  به حلقه اصل    ، او تأ
یاسپرس ارتباط را در چهار سط     .( Jaspers, 1969: 47 )"مستقل فرض شده بود، چیزى تنها و خود بسنده نیست   ماهیت  کنون    اگزیستانب من که تا 

  شود: دازاین، آگاهى کلى، ذهن)روح( و اگزیستانب. از نظر وى بدون وجود، ارتباط ممکن نمىداند که با چهار نوع وجود مربوط مى  ممکن مى
  ، دازد پر  نمایند، مى هایى که هر کدام از سطوح وجود برقرار مى  به بررسى ارتباطاو واقعى نخواهد بود.    ارتباط، وجود، وجود    بدون    گونه   شود. همین

گیرم به نحو تجربى وجود ندارد و توضی     در نظر مى  خود را در ارتباط با دیگرى  کنم و وجود    در آن شروع به شناختن خود مى  اما ارتباط واقعى که من"
 (. Jaspers, 1969: 48 )"استآن امرى فلسفى 

 نتیجه   
مشسارکت در هسستى  از افلاطون گرفته تا هگل انسسان از جهت    آلیسستىایدههاى  از دیرباز در فلسسفه مطرح بوده اسست در فلسسفه  "ىدیگر"ارتباط با     

کند و به بیان دیگر هر فردى براى اینکه موجود شسسود، باید با حقیقت کلى، ارتباط پیدا کند، از همین جاسسست که بحث بیشسستر مطلق وجود پیدا مى
و باید به هسسستى  "فرد و یکه اسسست"  شسسود نه انسسسان جزئى؛ در حالى که انسسسان از نظر متفکران اگزیسسستانسسسیالیسسسم  پیرامون انسسسان کلى مطرح مى

در تفکر یاسپرس انسان امرى از پیش تعیین شده نیست و به عنوان موجودى در   .واقعى خویش را پیدا کند  )اگزیستانب( خود بیندیشد و بکوشد خود  
تعالى بگیرد، در ارتباط گر، اگزیستانب است و به عنوان موجودى ناق  که قوام خود را باید از  جهان، دازاین است و به عنوان موجودى آزاد و انتخاب

هاى معموا وجود دارد که یاسسپرس از آن به   دازاین در بین موجودات، محدود اسست، ولى نسسبتى وراى نسسبت  مثابۀبهباشسد. یعنى انسسان   با خدا مى
 داند. مى کند و پیدایش عنوان خود یا خویشتن اصیل را نیز منوط به همین نسبت نسبت اگزیستانسیل تعبیر مى

  نامد. یعنى ارتباط  آمیز مىت جداا محبالانفسى است، پیکار عاشقانه یا هاى بین   یاسپرس سعى اگزیستانب براى ظهور داشتن را که متعاقب نسبت   
 به معناى انتقاا افکار و عقاید یا ارتباطات خام اجتماعى و سطحى که طرفین براى رفع نیازهاى خود همدیگر را تبدیل به شىء مى  "دیگرى"با    "من"

خواهند و در این نهند و از صمیم قلب همدیگر را مىکنند، نیست. ارتباطى است که دو طرف به یکدیگر احترام گداشته و شأن یکدیگر را حرمت مى
کید  داند و بر ای  بسیارى از مشکلات انسان را ناشى از غفلت از چنین ارتباطى مى او  شوند.  حقیقت نزدیک مى  صورت است که به ساحت   ن امر تأ

ها امورى عارض بر ذات اگزیستانب    یابد. این نسبتشود و تعالى نمى الانفسى به خویشتن خویش نایل نمىهاى بین   نسبت  کند که انسان بدون  مى
وجودى، یعنى وجود تجربى،   مرحلۀشود. یاسپرس متناسب با چهار    هاست که حدود و ارزش افراد معین مى  نیست، بلکه از طریق همین نسبت

ل است و معتقد است که تنها در سط  اگزیستانب است که کشمکش عاشقانه و محبت و  قایآگاهى کلى، روح و اگزیستانب، به چهار سط  ارتباط 
ارتباط با    اصیل فرد نیز در  شود. اگزیستانب و خود    گیرد و راه براى ارتباط با تعالى باز مىشود و ارتباط حقیقى صورت مى احترام دوطرفه حاصل مى

کنیم متعالى  بین عالم و معلوم یا عاقل و معقوا نیست. در حالى که احساس مى   رابطۀمتعالى مانند  یابد. البته رابطه و ارتباط ما با امر  تعالى ظهور مى
کند پایان است. خود یا در پیوند با تعالى وجود پیدا مى فهمیم، که خود، بنیادى ندارد و نارسایى بى   اگزیستانب و هستى مى  حوزۀما را دربر گرفته، در  

هگل( وجود ندارد.    بندۀگونه تحویل و ستیز خصمانه مانند )خواجه و    رود و هیچ   متعالى مى  نیست. فرد با انتخاب و آزادى به سوى امر  هرگز  و یا  
که فهم تمامى اصوا فلسفى او، با این مفهوم به   گونۀبنیادى قلمداد کرد به    صل  یاسپرس ا  فلسفۀرا در    "دیگرى"توان مفهوم    رسد مى  بنابراین به نظر مى

با    تر قابل شناخت مى  شکل دقیق یاسپرس است که تمامى    فلسفۀبهاترین دستاوردهاى ممکن  ترین و گرانیکى از اساسى  "دیگرى"باشد. ارتباط 
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